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//

نظافت و تمیز نگه داشتن یخچال
حداقل ماهی یک بار، تمامی کشوها و قفسه‌های 
یخچال را بیرون آورده و با صابون و آب‌گرم بشویید. 
سطوح یخچال فریزر را نیز با استفاده از جوش شیرین 

می‌توان ضدعفونی کرد.
خنک  یخچال،  پشت  شبکه‌های  کردن  تمیز  با 
افزایش می‌یابد. دقت  کارایی دستگاه  و  کنندگی 
کنید که به هنگام تمیز کردن آن‌ها، از اجسام تیز 
استفاده نکنید. حداقل سالی دوبار، غبار نشسته بر 
روی شبکه‌ها را با استفاده از یک برس دسته بلند، 
جاروبرقی و دستمال نرم، پاک کنید. قبل از این کار 

دستگاه را از برق جدا کنید.
لاستیک‌های دور در با جلوگیری از خروج جریان 
هوای درون کابین، موجب کارکرد بهتر کمپرسور و 
در نتیجه افزایش طول عمر آن می‌شود. با استفاده 
از آب گرم، چربی‌ها و یا گرد و غبار موجود بر روی 
یا  خرابی  صورت  در  کنید.  تمیز  را  لاستیک‌ها 

پوسیدگی لاستیک، حتماً آنها را تعویض کنید.  
بسته بندی و چیدمان درست مواد غذایی

کنار  در  ظروف  چسباندن  و  نامناسب  چیدمان 
یکدیگر، ممکن است باعث اختلال در گردش جریان 
هر  کنید  سعی  شود.  فریزر  یخچال  کابین  هوای 
نوع ماده غذایی را بسته به دمای مورد نیاز و مقدار 
مصرف، در کشو و طبقه مخصوص به خود قرار دهید. 
همچنین لازم است تا مراقب دریچه‌‌های هوا باشیم 
و مطمئن شویم که ظروف جلوی آن‌ها را نگرفته 

باشند. 
قرار  را در یخچال  هرگز خوراکی‌های داغ و گرم 
ندهید؛ چراکه  گرمای حاصل از آن سبب تداخل 
هوای گرم و سرد کابین و در نتیجه فشار آمدن به 
موتور دستگاه و مصرف برق بیشتر می‌شود. به علاوه، 
ظرف غذای داغ نیز می‌تواند محیط داخلی یخچال را 
بد بو کند. حدود یک الی دو ساعت اجازه دهید مواد 
غذایی خنک شده و سپس آن را درون یخچال فریزر 

قرار دهید.  
خوراکی‌های تازه خریداری شده را از پلاستیک در 
بیاورید چرا که علاوه بر آلودگی، موجب عدم رسیدن 
جریان هوا به مواد غذایی می‌شود. به همین علت 
بهتر است به جای آن، از ظروف دربسته استفاده 
کنید که هم جلوی بو را می‌گیرند و هم تازگی مواد 
غذایی را بیشتر می‌کنند. در صورتی که به این ظروف 
دسترسی ندارید، می‌‌توان از نایلون یا فویل برای 

پوشاندن خوراکی‌ها استفاده کرد. 
نه زیاد پر  و نه زیاد خالی

نباید بیش از اندازه خوراکی‌ها را در یخچال فریزر 
قرار بدهید چرا که لازم است گردش هوای خنک، به 
صورت آزادانه در کابین جریان داشته باشد تا به موتور 
فشار زیادی وارد نشود. در مقابل، خالی نگه داشتن 
آن، ممکن است در دراز مدت راندمان یخچال فریزر 
را کاهش دهد. چرا که در یخچال خالی، کمپرسور 
بیشتر ON و OFF می‌کند. بهتر است همیشه دو 

سوم یخچال فریزر پر باشد. 
یخ را در کنار آتش قرار ندهید!

واضح است که هر قدر محیط اطراف یخچال فریزر 

گرم‌تر باشد، به همان اندازه کمپرسور، برای خنک 
نگه داشتن یخچال فریزر، باید بیشتر کار کند. این بالا 
رفتن کارکرد کمپرسور، در کنار افزایش هزینه‌های 
مصرفی، عمر مفید آن را نیز کاهش می‌دهد. به همین 
علت بهتر است تا دستگاه را در نزدیکی اجاق گاز، 
فر توکار، آون توستر و یا پنجره‌ای که نور مستقیم 
خورشید را به داخل آشپزخانه هدایت می‌کند، قرار 

ندهیم.  
چسباندن یخچال فریزر ساید بای ساید به دیوار 
می‌تواند باعث فشار آمدن به کمپرسور دستگاه گردد 
که این موضوع در نهایت عدم خنک شدن یخچال را 
به دنبال دارد. معمولاً فاصله 10 الی 15 سانتی متری، 
فاصله‌ای مناسب است. در صورتی که این فاصله کمتر 
باشد هوایی رد و بدل نشده و فشار زیادی به موتور 
وارد می‌شود. در نهایت، داغ شدن موتور راندمان آن 

را کاهش می‌دهد.
برفک یعنی کاهش طول عمر

علت اصلی برفک یخچال، ورود هوای گرم بیرون 
به درون کابین یخچال فریزر است که در صورت 
مرطوب  یخچال  درون  هوای  آن،  در  ماندگاری 
می‌شود. این رطوبت حاصل از تداخل گرما، در اثر 
تماس با سرمای داخل یخچال، میعان شده و به شکل 
قطرات شبنم روی دیواره‌های یخچال می‌نشیند. در 
ادامه، خروج گرمای بیشتر و در نتیجه سرد شدن این 

قطرات، آن‌ها را به برفک تبدیل می‌کند. 
برفک می‌تواند سطح لوله‌های دستگاه را بپوشاند 
و مانند یک عایق عمل کند. این موضوع از انتقال 
حرارت جلوگیری کرده و باعث می‌شود تا دمای 
یخچال فریزر به خوبی پایین نیاید و خنک نشود. 
نتیجه این مسئله، افت کارایی و راندمان یخچال 

فریزر است. 
چون  می‌شود،  ایجاد  برفک  که  زمانی  همچنین 
دستگاه به اندازه کافی سرد و خنک نمی شود تا به 
کار  نمی‌تواند  ترموستات  برسد،  نظر  مورد  دمای 
تعدیل دما را انجام دهد و این باعث می‌شود که 
کمپرسور به صورت دائمی در حال کار کردن باشد. 
در نتیجه پس از مدتی ترموستات از کار خواهد افتاد و 
مصرف انرژی یخچال فریزر چندین برابر خواهد شد. 
به همین علت است که همواره به خرید یخچال فریزر 

بدون برفک توصیه می‌شود.
تمیز نکردن به موقع برفک فریزر، در بلند مدت سبب 

کاهش طول عمر یخچال فریزر می شود.
بالای یخچال فریزر را با قفسه اشتباه نگیریم

بیشتر ما عادت داریم که در صورت نبود فضای کافی 
در آشپزخانه، از بالای یخچال به عنوان قفسه یا کمد 
استفاده کنیم و چند وسیله روی آن بگذاریم. به 
عنوان مثال، از آن برای قراردادن کارتون لوازم برقی 
مانند آبمیوه گیری، شیشه‌های ترشی، لوازم دکوری 
سنگین استفاده کنیم. معمولاً هوای گرم دستگاه، از 
بالا و قسمت پشتی آن خارج می‌شود. پر بودن بالای 
یخچال، خروج هوای گرم را سخت‌تر کرده و باعث 
می‌شود تا هوا در یخچال باقی بماند. این مهم، بر 
خنک سازی یخچال تأثیر گذاشته و به موتور دستگاه 
فشار وارد می‌کند. البته وسایلی مانند گلدان کوچک 

و کم وزن را می‌توان روی بدنه قرار داد. 
تکان دادن یخچال مساوی کاهش طول عمر

برخی از قسمت‌های یخچال فریزر مانند کندانسور، 
حساس است و نباید ضربه‌ای به آن وارد شود. در 
دارید،  یخچال  جابه‌جایی  به  تصمیم  که  صورتی 
را  مکان جدید  ورودی‌های  و  یخچال  ابعاد  حتماً 
اندازه‌گیری کنید تا آسیبی به دستگاه وارد نشود. 
حداقل ۲ ساعت قبل از اینکه اقدام به جا‌به‌جایی 
کنید، یخچال فریزر را از برق بکشید و تا ۲ ساعت پس 
از نصب در محل جدید نیز، آن را به برق وصل نکنید. 
زیرا  گاز در لوله‌ها تکان خورده و می‌بایست اندکی 

صبر نمود تا در جای خود قرار بگیرند.
کنترل دمای واقعی یخچال

گاهی اوقات ممکن است دمای واقعی درون یخچال 
متفاوت از آنچه که بر روی پنل دستگاه نمایش داده 
می‌شود، باشد. برای بررسی دمای واقعی، می‌توانیم 
یک دماسنج را درون یک لیوان آب قرار دهیم و به 
مدت ۲۴ ساعت در وسط یخچال یا فریزر بگذاریم. 
در صورتی که دمای اندازه گیری شده، غیر آن چیزی 
باشد  که روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود، 
می‌توان دما را به صورت دستی، متناسب با فصل و 
میزان مواد غذایی موجود در آن تنظیم کرد. دمای 
مطلوب در فریزر باید بین منفی ۱۵ تا منفی ۱۸ 
درجه سانتی‌گراد و دمای یخچال نیز باید بین ۳ تا ۵ 

درجه سانتی‌گراد باشد.
به زیاد باز و بسته کردن در یخچال فریزر 

عادت نکنیم
هرقدر دفعات و زمان باز و بسته کردن در یخچال 
کابین  وارد  راحت‌تر  محیط  گرمای  شود،  بیشتر 
خارج  یخچال  سرمای  مقابل  در  و  شده  یخچال 
می‌شود. برخی بر حسب عادت و بدون آنکه چیزی 
در یخچال لازم داشته باشند، در آن را باز و بسته 
این  جبران  برای  کمپرسور  رو،  این  از  می‌کنند. 
هدررفت، باید با توان بیشتری به خنک سازی ادامه 
دهد و این مهم، در طولانی مدت عمر مفید یخچال 

فریزر را کاهش می‌دهد. 
در،  کردن  باز  از  قبل  که  است  این  راه  بهترین 
خوراکی‌های مورد نیاز خود را در نظر گرفته تا در، 

برای مدت زیادی باز نماند. 
برخی از برندها در یخچال فریزرهای خود، از یک 
محفظه ویژه به نام »هوم‌بار« استفاده کرده‌اند که با 
استفاده از آن دیگر نیاز نیست در یخچال را هربار باز 

و بسته کنیم. 
چند نکته دیگر

تراز کردن یخچال فریزر و قراردادن آن روی سطح 
صاف باعث می‌شود تا صدا و لرزشی برای آن به وجود 

نیاید و در اثر لرزش، آسیبی به کمپرسور وارد نشود. 
پر کردن در یخچال با بطری‌های سنگین، ممکن 

است موجب افتادگی در شود.  
تعویض فیلتر آبسردکن پس از چندبار استفاده را 
فراموش نکنید، زیرا علاوه بر خرابی دستگاه، ممکن 
است آلودگی و باکتری‌های موجود در آن وارد آب 
شوند.  از کامل بسته شدن در یخچال فریزر برای 

حفظ دمای درون کابین اطمینان حاصل کنید.

کدبانوی خانه

راهکارهای افزایش طول عمر یخچال

به کوشش سمیه نظری

/ اينكه مي‌گويند در تشييع جنازه حرف نزنيد به 
كسی سلام نكنيد، بگذاريد او ذكرش را بگويد؛ برای 
اينكه شما نمي‌دانيد اين شخصی را كه دارند تشييع 
ميك‌نند او چطور تضرع و ناله ميك‌ند كه مرا دريابيد، 
هرگز به اين فكر نمی‌افتید كه در تشييع جنازه حرف 
بزنيد، وقتی سلام كردن مكروه باشد در تشييع 

جنازه؛ حرف زدنها هم همين طور است. 
البته اين كراهت »اقل ثواباً« است، يعنی بگذاريد او 
ذكرش را بگويد، او حالش را داشته باشد.او بداند كه 

مسافر را به كجا تحويل مي‌دهند. 

/ امیر مؤمنان سلام‌الله علیه در وصیت خود به امام 
حسن سلام الله علیه فرمودند:

با خردسالان خانواده ات مهربان باش و پیرانشان را 
بزرگ شمار.

/ اگر حاکم‌ها نه بیراهه بروند، نه راه کسی را 
ببندند، یک؛ حکمشان روی عدل باشد، دو؛ برکت 
این حکم بیش از برکت باران چهل شبانه‌روزه است؛ 
ما باور بکنیم که تنها اسباب مادی نیست که جهان 
را اداره می‌کند؛ اگر نماز استسقاء )باران( حق است 
که حق است، اگر دعای استسقای صحیفه سجادیه 
حق است که حق است، اگر وظیفه ما انجام دادن 
می‌دهیم؛  و  دادیم  انجام  ان‌شآء‌الله  که  اینهاست 
مسئولین دستگاه حکمیت از یک سو، حاکمیت 
از سوی دیگر؛ هم حاکمان ما، هم حَکَم‌های ما از 

عدل نگذرند و از خیر عدل جامعه را محروم نکنند. 
ما باور کنیم که برکت تنها از زمین نیست، از زمینه 
هم هست؛ از عدل هست، از حکمیّت عادله هست، از 

حاکمیّت عادله هم هست!!

/ حضرت امیر)ع( می‌فرماید: »ما ضرب الله العباد 
بسُوط اوُجع من الفقر«. سُوط یعنی تازیانه. خدا هیچ 

ملّتی را با تازیانه‌ای دردناک‌تر از »فقر« نزده است.
اگر فقر باشد، دینداری مردم مشکل است. باید همه 
مخصوصاً مسئولین در جهت بر طرف کردن نیازهای 
جامعه و حل مشکلات اقتصادی و گرانی همت و 

کوشش مضاعف داشته باشند.

/ انسان بوی بد گناه را کاملًا استشمام می‌کند، 
منزجر است؛ از بعضی کارها بدش می‌آید و این 
سرمایه است، نسبت به بعضی از کارها خوشش 

می‌آید و این سرمایه است.
این سرمایه این است که انسان از امانت، از صداقت، 
نیرنگ،  نفاق،  از  لذّت می‌برد؛  از صفا، صمیمیت 
دورنگی، خلاف رنج می‌برد، آزرده می‌شود. همه این 
گرایش‌های عملی که بخشی به شهوت بر می‌گردد، 
بخشی به غضب؛ ما لحظه به لحظه باید به آن عقل 
بکنیم،  توزین  ترازو  آن  در  بکنیم،  عرضه  عملی 
ببینیم اگر بوی بد می‌دهد رد کنیم. بعضی‌ها اصلًا 
لازم نیست به ترازو بگذارند، چون از بس با آن عقل 
عملی که )به عُبد الرّحمان و اکتسب الجنان()*( کار 

کرده‌اند؛ او چشم در آورده، گوش در آورده، شامه 
دارد، لامسه دارد، کاملًا بوی بد گناه را استشمام 

می‌کند.
آن که شامه دارد بوی پیراهن پسر را از هشتاد 
فرسخی می‌شنود. بوی خوب را می‌شنود، چه اینکه 
بوی بد را هم استشمام می‌کند. آدم اگر آن راه را طی 

بکند، این دستگاه درونی اش جوانه می‌زند.
چه طور یک نطفه در رَحم مادر، در زهدان مادر جوانه 
می‌زند، یک گوشه‌اش سر می‌شود، یک گوشه‌اش 
چشم می‌شود، یک گوشه‌اش دست می‌شود، یک 
گوشه‌اش پا؛ همین یک قطره آب است! این یک 
قطره آب زلال کوثر به عنوان فطرت در همه ما هست. 
ما چون بیراهه رفتیم، نگذاشتیم این نطفه به صورت 
یک فرزند بالغ بشود، شامه پیدا کند؛ و گرنه ما هم 
یعقوب‌وار می‌گفتیم که ما بوی خوب می‌شنویم، 

این شامه را پیدا کردیم.
عليه‌السلام  صادق  امام  از  م‌ىگويد  شخصى   -*
درباره عقل سؤال كردم. حضرت فرمود: )ما عُبِدَ بهِِ 
الرَّحمنُ وَ اكتُسِبَ بهِِ الجِنانُ( عقل آن چيزى است 
كه به وسيله آن خداى رحمان عبادت شود و بهشت 
به دست آيد. راوى م‌ىگويد: گفتم: پس آنچه در 

معاويه بود چيست؟
حضرت فرمود: آن نيرنگ است، آن شيطنت است. 

آن شبيه عقل است ولى عقل نيست.

درسهای اخلاقی
پای درس علامه آیت الله عبدالله جوادی آملی

برکت احکام عادلانه از باران 
40 شبانه‌روزه بیشتراست

نوبت اول : 1404/08/18
نوبت دوم :1404/08/25

شهرداری مشکان در نظر دارد باستناد 
شهر  اسلامی  محترم  شورای  مجوز 
و با توجه به قوانین و مقررات جاری و 
آئین نامه مالی شهرداری‌ها نسبت به 
از طریق  فروش املاک مشروحه ذیل 
آگهی مزایده اقدام نماید،  لذا از کلیه 
با در  متقاضیان دعوت بعمل می‌آید 
نظر گرفتن قیمت کارشناسی و شرایط 
زیر به شهرداری مراجعه و ضمن اخذ 
اسناد مزایده پیشنهاد خود را در پاکت 
سر بسته از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 
شهرداری  دبیرخانه  به   1404/09/08

تحویل نمایند.
شرایط : 

 10 مبلغ  می‌بایست  1-متقاضیان 
مزایده  در  بابت سپرده شرکت  درصد 
بنام   0105645534004 حساب  به 
شهرداری نزد بانک ملی شعبه مشکان 

واریز و اصل رسید را در پاکت مربوطه و 
در موعد مقرر تحویل نمایند.

2-به پیشنهاد‌های مخدوش، ناخوانا، 
فاقد سپرده و ارسال پس از مهلت مقرر 

ترتیب اثر داده نمی شود .
و  دوم  اول،  نفرات  که  صورتی  3-در 
اعلام کتبی  با  ترتیب  به  سوم مزایده 
تعهدات  انجام  به  حاضر  شهرداری 
نشوند، سپرده شرکت در مزایده به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.
4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها 

مختار است.
5-هزینه کارشناسی و هزینه درج کلیه 
آگهی ها بر عهده برندگان مزایده می 

باشد.
درج  مزایده  اسناد  در  شرایط  6-سایر 

گردیده است.
شماره تماس:   07153863500

شهرداری مشکان

ردیف
شماره 

قطعه 

متراژ 

)متر مربع(

قیمت پایه هر متر مربع 

)ریال(
آدرسمبلغ سپرده )ریال(کاربریقیمت کل )ریال(

402/500/000مسکونی1183287/514/000/0004/025/000/000
شهرک شاهد 
- زمین‌های 

دهوسیا

402/500/000مسکونی2172287/514/000/0004/025/000/000
شهرک شاهد 
- زمین‌های 

دهوسیا

                                 آگهی تجدید مزایده زمین شهرداری مشکان

مناقصه گزار: دهیاری روستای شهرک امام صادق از توابع بخش مرکزی شهرستان بختگان استان فارس
موضوع مناقصه: قیرپاشی آسفالت معابر به متراژ 3500 متر مربع 

تاریخ انتشار مناقصه: در روزنامه نی‌ریزان فارس در دو نوبت در روز یک‌شنبه تاریخ08/11/ 1404و مورخ 
1404/08/18می‌باشد

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر و غیر مشروط در وجه دهیاری شهرک امام صادق  یا واریزی نقدی به شماره 
حساب IR740210005431811397521319 نزد بانک پست بانک به مبلغ 875.000.000 ریال به میزان 5 

درصد مبلغ برآورد اولیه.
زمان فروش اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ1404/08/12  تا تاریخ1404/08/21 به فروش می رسد.

محل دریافت اسناد به آدرس: استان فارس شهرستان بختگان بخش مرکزی روستای شهرک امام صادق
حساب  شماره  به  30.000.000ریال  مبلغ  به  نقد  وجه  واریز  اسناد:  خرید  نحوه 

IR740210005431811397521319    نزد بانک پست بانک به نام شهرک امام صادق 
مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداکثر تا تاریخ1404/08/22 در محل دهیاری شهرک امام صادق

زمان بازگشایی پیشنهادها:  ساعت9 صبح روز شنبه تاریخ1404/08/24
شرایط مناقصه:

نفر اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آن ها ضبط و وصول خواهد شد.
برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 5 درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.

ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
شماره های تماس: 

دهیار: 09178848208  آقای ابراهیم بهمرد
مسئول امور مالی: 09173304598 آقای محمدرسول نگهداری

آگهی مناقصه عمومی روستاي شهرك امام صادق
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neyrizanfars.ir
neyrizanfars@gmail.com
                 @ neyrizanfars فرهنگ

سال دهم / شماره:  458
قیمت: 5 قرون

لنگ‌لنگان می‌روم من با خرِ خود شادِ شاد
می‌زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه‌ طنز نی‌ریزان فارس
دوتا پیتزا  و  دو تا قاش 

سیب‌زمینی ییَ ملیون و نیم؟
سرم توی گوشی بود که بی‌بی آمد بالای سرم...

- گلابی...
- بله بی‌بی جان؟

- یی دقه سرُته تو او گوشی ماتم‌گرفته دربیار بین چی‌چی میگم.
سرم را آوردم بالا...

- بله بی‌بی جان، جانم؟
- میگم نظرُت چی چیه امشو بیریم فَس‌فوت مِیمون من!

دهانم وا ماند...
- فست فود بی‌بی؟

- هاااااا...
- مهمون شما؟

- هااااا...
- نه بی‌بی، چه کاریه آخه؟ زحمت میشه براتون...

- خُبه خُبه، تعارف الکی نکن، من خو میونم همه جِی دلتُ راضیه الا تیِ 
زبونتُ... اَ خُداتم هه... بیریم؟

- چی بگم والا بی‌بی؟ خو مناسبتش چیه آخه؟
- حالا تو بیا بیریم، بعد ازُت میگم...

- آهااااا، ینی مناسبت داره بی‌بی دیگه، درسته؟ 
- گفتم خو، حالا تو بیا بیریم. بعد میگمُت...

***
بی‌بی روی صندلی جابه‌جا شد.

- خیل خو، حالا هرچی دلتُ ماخا سفارش بده.
- هر چی بی‌بی؟ 

- هر چی.
- وا! چی شدی بی‌بی؟ چه مهربون شدی امشب...

سگرمه‌هایش رفت توی هم.
- مرده‌شور هو پک وپوزُته بزنن، ینی من مِربون نبودم؟

- شوخی کردم بی‌بی، شوخی کردم. حالا شما به دل نگیر. 
نفس عمیقی کشیدم.

- حالا ینی واقعاً میتونم هرچی دوس دارم سفارش بدم؟
- ها دیه، گفتم خو.

- خب من پس اگه اینطوریه با اجازه شما یه پیتزا گوشت و قارچ بزرگ، 
یه سیب‌زمینی، یه سالاد فصل، یه سس خیارشور و یه نوشابه قوطی 

سفارش میدم...
بی‌بی خیلی ریلکس نگاهم کرد...
- باشه ننه، چی دیه لازم ندری؟ 

- واقعاً بی‌بی؟
- ها دیه، میه شوخی درم با تو؟

ت درد نکنه. فقط هنوز نمیخواین بگین مناسبت این  - نه بی‌بی دسِّ
شام چیه‌؟

برای خودش هم پیتزا گوشت و قارچ و بقیه مخلّفات را سفارش داد و 
لبخندی زد...

- خیال نکن بی‌بی حالیش نی دختر. من خو میفمم تو آبان تولدُته... 
ایم به مناسبت روز تولدُُت...

ذوق کردم...
- واااااای بی‌بی... قربونت برم... اصن فکرشو نمی‌کردم خدایی، آخی.... 

والا راضی نبودم من. همون یه تبریک بهم می‌گفتین برام کافی بود...
بی‌بی خندید...

- خُبه خُبه کوفت کن، حرف مفتم نزن.
- چشم بی‌بی. بازم مرسی...

***
صورتحساب را که گذاشتند جلویمان بی‌بی نگاهم کرد...

- ننه ای نوشته چن؟
-  یک و چارصد بی‌بی...

- چنننن؟
- یک و چارصد بی‌بی دیگه، یه ملیون و چارصد...

- به ریاله دیه ننه؟
- نه بی‌بی، به ریال چیه، به تومنه دیگه...

- وووی روم سیا. دوتا پیتزا و دو تا قاش سیب‌زمینی ییَ ملیون و نیم؟ ایَ 
به حق علی ناکام بیشی تو، جونمرگ بیشی که دیه روز تولدُته نوینم! 
اوُوو خوش اَ گولوت پویین نره دختر! خو بری چه اقد چی سفارش 

دادی ناله بزنی؟
- عه، خودت گفتی بی‌بی جون، من چه میدونستم خب؟

بی‌بی نگاهم کرد...
- هر کوفتی خوردی خوبه! من خو اقد پول تو کارتمُ نیس، خودُت زَمت 

حساب کردنشُه می‌کشی. والسلام! ایشالا که شام مرگُته بخُورم!
گلابتون

نبرد نجیب با تنُبان تنگ
ای مردم، خدا نکوندَ روزی بَ سرتان بیاید که تنُبانتان جر بَخورد و 

خیشتکتان بمِاندَ نیمه‌کاره! 
چند مدتی بود دلم ازین تنبان‌های فراخ و گشاد قندوزی گرفته بود. 
آدم با او تنبان، انگار همیشه در خواب است؛ هی پف پف و پهن راه 
می‌روی، نه فشِن داری، نه فیشار. یکَ روز دل بدَادم بَ مد و مدبازی 
و بگَفتم بگوذار من هم مَثال این جیوان‌های وُلسوالی، یکَ تنبان لی 
تنگ و جگری بپَوشم تا زولیَخا ببَیند و بگَوید: »ماشالله، نجیب، شبیه 

جیوانها آمدی!«
رفتم دکان سرک پایین. دَکان‌دار همان‌جا تنبان را داد که بپَوشم. 
کَشیدم پا داخلش، تا زانو نرفته بود که گفتم: »برادر جان، این تنگ 

نیست؟«
با پوزخندی بگَفت: »نهِ، خوب است! برایت بسیار می‌چسپد. اگر کمی 

نفس نکشی، حتی خوش‌تیپ‌تر میشی!«
من هم نادان مَثال گوساله پای آخور، خوشم آمد و خندیدم و همان 
لحظه جامه قندوزی‌ام را در دکان جا گذاشتم و با همان تنبان لی بَ 

خانه رفتم.
اولش که راه می‌رفتم، فکر مَکردم دو چوب هر طرفم گوذاشته‌اند؛ ولی 
کم‌کم عادت بکَردم. فقط نمی‌فهمیدم این چَطور تنبانیه که آدم هر 

قدم که برمی‌دارد، احساس مَکوند هوا ازش قهر کرده.
روز بعد کولنگم را برداشتم و با همان تنبان بَ سر کار کندن شالوده 
خانهَ ارباب روان شدم. در دل مَگفتم امروز با این تنبان، کار قشنگتر 

پیش می‌رَه.
اولین ضربه را که زدم، صدای »چِررررررررررخ!« بلند شد. خیال بکَردم 
زمین ترک برداشته، ولی وقتی نسیم سرد از عقبم گوذشت، فهمیدم 

نی، زمین سالم است، تنبان بیچاره جر بخَورده!
نمی‌دانستم بنَشینم، بایستم یا در خاک فرو بروم.

همان لحظه ارباب آمد. پرسید: »نجیب، چَرا نشستی؟«
بگَفتم: »خسته شدم.«

گفتَه کرد: »یعنی چی؟ هنوز یکَ کولنگ نزدی، خسته شدی؟«
خواستم چیزی بگَویم؛ ولی ترسیدم هر حرکت دیگر، تنبان را دو نیم 

کوند!
من گریان شدم و از ناچاری با موبایل زنگ بزَدم بَ زولیَخا: »زن! تو 
را بََ خدا بیا، اوَضاع خراب است. از پشت باد می‌وزد و از جلو مردم 

می‌بینند!«
زولیَخا با عجله آمد، در حالی که چشمانش را خون بگرفته بود. من در 
گوشش گفتَه کردم چَه اتفاق شده که گفت:»الهی خودت جر بخَوری؛ 

آخر کسی با تونبان جین بَ کندَه‌کاری روان مَشود؟«
بعد هم مثال اسکورت ضدگلوله، با جان‌پناه و زاویه، مرا تا خانهَ 

موشایعت کرد تا کسی نیمه پنهان مرا تماشا نکوند.
 بَ خانهَ رسیدیم، شب زولیَخا نشست روبرَویم، دوک خیاطی را 

برداشت و بگَفت:
»ای مرد، هر کار که کردی، با عقل بکون، نه با مد!«

بگَفتم: »زن، درین ولسوالی اگر با عقل پیش بری، برایت مَگویند خل و 
چل؛ اگر با مُد بروی، لباست جر می‌خورد!«

تازه آن‌وقت فهمیدم درین ولسوالی، مسائل مانند لباس یا زیادی 
یا  است،  آن‌قدر تنگ که جر می‌خورد!گشاد 

ماجراهای من و بی‌بی

ماجراهای تبعه موجاز

 به کوشش فاطمه زردشتی نی‌ریزی

شاعری 
پشت میز کافه

گفت: 
در محنت ایام 

دلت گشت 
صبور؟

غلامعلی رعدی  آذرخشی

زاده یکم مهر ۱۲۸۸خورشیدی، ادیب، شاعر و نویسنده ایرانی.
در تبریز به دنیا آمد. پدرش محمدعلی افتخار لشکر، مستوفی و دیوانی 

بود و خاندان پدری پشت در پشت نظامی و دیوانی بودند.
در سال ۱۳۰۶ به تهران رفت و به تحصیل در دانشکده حقوق و علوم 
برای  لیسانس حقوق، در سال ۱۳۱۵  اخذ  از  پرداخت. پس  سیاسی 
ادامه‌تحصیل عازم پاریس شد. مدتی نیز در ژنو تحصیل کرد و سرانجام 
در رشته حقوق بین‌الملل و ادبیات تطبیقی دکترا گرفت. پس از بازگشت 
به ایران در سال ۱۳۲۰ در وزارت فرهنگ مشغول کار شد و در سال ۱۳۲۰ 
مدیریت کتابخانه فنی وزارت فرهنگ و ریاست اداره کل نگارش را به عهده 
گرفت. رعدی در بنیان‌گذاری فرهنگستان ایران با محمدعلی فروغی و 
علی‌اصغر حکمت همکاری کرد و مدتی نیز عهده‌دار ریاست دبیرخانه 
فرهنگستان ایران بود. غلامعلی رعدی در سال ۱۳۲۴ برای شرکت در 
یونسکو نامزد شد و به اتفاق علی‌اصغر حکمت به انگلستان رفت. سپس 
به نمایندگی ایران در کمیسیون مقدماتی آن سازمان انتخاب و به نیابت 
ریاست سازمان منصوب شد و پس از یک سال با سمت ریاست هیئت 
نمایندگی ایران در کنفرانس یونسکو در پاریس شرکت کرد و تا سال 
۱۳۴۲ با داشتن عنوان وزیرمختاری و بعد سفیرکبیری، به سمت نماینده 
دایمی ایران در سازمان یونسکو به خدمت اشتغال داشت. در سال ۱۳۴۷ 
اقدام به تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی ایران کرد. 
وی همچنین مدتی سرپرستی مجله آموزش و پرورش و ریاست هیئت 
تحریریه روزنامه ایران را بر عهده داشت.  از او علاوه بر کتاب‌هایی چون پنج 
آینه و جهان‌بینی فردوسی، شمار زیادی از مقالات و سخنرانی‌ها و اشعار 
فراوانی در روزنامه‌ها و مجلات ادبی و علمی مهم نیم قرن اخیر به چاپ 
رسیده است. غلامعلی رعدی در هفدهم امَرداد ۱۳۷۸ در تهران درگذشت.

من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان
که مرآن راز توان دیدن و گفتن نتوان!

*****
یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت

بخت خندید و لبم، از لب او کام گرفت
آن سیه‌پوش چو از پرده‌ی شب رخ بنمود

جان من روشنی از تیرگی شام گرفت
خواستم راز درون فاش کنم،یار نخواست

نگهی کرد و سخن، شیوه‌ی ابهام گرفت
گفت: دور از لب و کامم، لب و کام تو چه کرد؟

گفتمش: بوسه‌ی تلخی ز لب جام گرفت
گفت: در کوره‌ی هجران، تن و جانت  که گداخت؟

گفتم: آن شعله‌ی عشقی که مرا خام گرفت
گفت: در محنت ایام دلت گشت صبور؟

گفتم: این پند هم از گردش ایام گرفت
*****
عشق آمد و هنگامه در این خانه برانگیخت

آتشکده‌ها زین دل ویرانه برانگیخت
عشق آمد و از مستی چشمت سخنی گفت

غوغای مرا بر در میخانه برانگیخت
عشق آمد و انگشت به خون دل ما زد

تا نقش گل از پیکر پروانه برانگیخت
عشق آمد و خاموشی دریای خرد دید

طوفان بلا در دل دیوانه برانگیخت
فریاد ز خاموشی‌ات ای سرو سرافراز

کز جان من این نعره مستانه برانگیخت
یک بوسه نداد آن لب افسونگر و افسوس

کز راز و من و ناز تو افسانه برانگیخت
آشفتگی موی تو بر جان من افکند

هر فتنه کز آن زلف سیه شانه برانگیخت
با موج تهیدست خروشیدم و گفتم

ما را هوس گوهر یک دانه برانگیخت
چون برق چرا خرمن خاصان حرم سوخت؟

آن شعله که نامحرم بیگانه برانگیخت
گردی که زند بوسه بر آیینه‌ی خورشید

از هستی ما بود که جانانه برانگیخت
نازم به شکرخند تو کز خامه‌ی )رعدی(

این نغمه ی پرشور به شکرانه برانگیخت

زین قند پارسی
پارسی بگوییم و بنویسیم

تفاوت معنی دار = شکاف چشمگیر، جدایی بسیار
تفاهم = همزبانی، هم‌اندیشی، هم سخنی

تفاهم نامه = پیش نویس پیمان، پیشاپیمان نامه، پیوندنامه، همکاری 
نامه، همرایی نامه، هماهنگی نامه

به کاتر بگویید تیزبرُ
فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فرنگی »کاتر«، معادل فارسی 

»تیزبرُ« را مصوب کرد.

دوبیتی‌های نی‌ریز
ولم دَسّای 

حنایی با کمر زد
بخش هشتم دکتر مختار کمیلی	

ادامه حرف »دال«
دل من دختر حور لکی‌ برُد)1(

تفنگم را حسین توتکی)2( برد 
به قیمت می‌خرید و من ندادم

سَرِ راهم گرفت و زورکی برد
منبع= عا، سی)۲۵۳(

۱- سی: دلم را دختر حور پری برد
۲- سی: حسین خان لرُی 

لک: نام طایفه‌ای از طوایف قشقایی یا ایلات کرد و نام چند 
دهستان

توتک: نام ده یا قلعه‌ای اس ت.
-----

ولم دَسّای حنایی با کمر زد
زره پوشید و قلّّاوه)1( به سر زد

برای خاطرِ ييَ سبزه‌رویی
گرفت آیینه و خود را نظر زد 

۱-  قلّّاوه: ظاهراً اصل آن قلابه: گُلی از زر یا سیم یا فلزی دیگر که دو 
سوی رو بند زنان را از پشت به هم می‌پیوست )دهخدا( این واژه در 

دوبیتی »عجایب دختری...« نیز آمده است.
ادامه دارد

نشانه‌های اختصاری 
در این گلچیده‌ی دوبیتی‌‌های نی‌ریز، رمز »عا« به دفتر عطا 
آریان‌فر، رمز »فخ« به دوبیتی‌های محفوظ در یاد فاطمه خازن، 
رمز »فن« به شروه‌های فاطمه نظری اشاره دارد. رموز »سی«، 
سیرجان«،  »ترانه‌های  کتاب‌های  به  ترتیب  به  »تر«  و  »کو« 
»هفتصد ترانه کوهی کرمانی« و »ترانه‌های محلی فارس« ارجاع 

می‌دهند.

یک فنجان شعر
دیگر جهان

به درد مدارا
نمی‌خورد

محبوبه راهپیما

وقتی زمانه غصه‌ی ما را نمی‌خورد
آیینه هم به درد تماشا نمی‌خورد

مرداب و سیل یا که لجنزار می‌شود
اینجا مسیر رود به دریا نمی‌خورد

تاوان زخم های جهانیم و بی گمان
زخم عمیق، مُهر مداوا  نمی خورد

دیوار شد تمامی درها که ما زدیم
دیگر جهان به درد مدارا نمی‌خورد

کابوس آشنای دل ماست روز و شب
خواب و خیال ما که به رؤیا نمی‌خورد

مرگ اتفاق نیست… همین روزمرگی‌ست
دیگر کسی به مرگ کسی جا  نمی‌خورد!!!

نجیب


